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ادامه ی روایات باب

بسم اله الرحمن الرحیم

در روایات گروه چهارم متوقف شدیم و این آخرین گروه است و این گروه گروه است که روایاتش
نسبتا معتنابه است. در این گروه روایات که سند قابل دفاع داشته باشد متعدد است و از جهت

دلالت هم بر مدعا یعن نه از قیام و تشیل حومت بر اساس شریعت دلالت خوب دارد البته به این
معنا نیست که پاسخ ندارند.

عن الحسین بن المختار عن أب عنه عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن حمادبن عیس
بصیر عن أب عبداله ع

ضمیر عنه برم گردد به محمد بن یحی یا از کلین از محمد بن یحیای عطار که از رجال مشهور
شیعه است.

احمدبن محمد بن عیسای اشعری قم از رجال شاخص شیعه است.

حسین بن سعید اهوازی از رجال مورد توجه شیعه.

حماد بن عیسای جهم که از اصحاب اجماع است.

حسین بن مختار قلانس ثقه است البته مشل مذهب دارد، واقف است ول گفته اند ثقه است

پس روایت معتبره است.
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روایات گروه چهارم عمدة از واقفیه است.

«کل رایة ترفع قبل قیام القائم ع فصاحبها طاغوت یعبد من دون اله عز و جل»

در برخ از روایات «یعبد من دون اله» نیست. آن روایات که «یعبد من دون اله» را ندارد سند
خوب ندارد و از جهت سندی ضعیف است. در این موارد اصطلاحا میویند اصل عدم زیاده مقدم

بر اصل عدم نقیصه است. اصل اینه طرف زیاد نرده مقدم بر این است که ناقص نرده. چون
زیاد کردن نیاز به توجه دارد و الا ناقص کردن توجه نم خواهد. پس اگر دو روایت ی کامل بود و

دیری ناقص، کامل را م گیرند.

نته ای در این جا هست و آن این که امام م فرمایند: صاحبها طاغوت مرادشان این است که
نیستند اگر مراد این باشد جواب به این روایت خیل باطنا خداپرست نیست و این افراد، افراد خوب

راحت م شود جون بحث ما چنین افرادی نیست.

ممن است مراد بیان حم باشد یعن ممن است خودش حق مدار باشد، دغدغه ی اسلام و
مسلمین را دارد اما این شخص در حم کس است که یعبد من دون اله. صاحبش طاغوت است

هر کس که باشد یعن غیر خدا پرستش م شود ذیل این پرچم ولو اینه طرف مرجع تقلید باشد
یعن حضرت م خواهند بفرمایند: درحم این است حالا خارجا هر کس که م خواهد باشد.

روایت بعدی:

و عنه یعن جناب کلین از محمد بن یحیای عطار عن احمد این احمد هم همان احمد روایت قبل
است عن عل بن الحم ایشان هم عل بن حم انباری است و شخصیت شناخته شده ای است عن
أب أیوب الخزاز اسم ایشان ابراهیم أب أیوب خزاز است ایشان هم از رجال مورد توجه شیعه است

عن عمر بن حنظله ایشان مورد اختلاف است ول به نظر ما مورد تأیید است و از روایاتش نم شود
گذشت.

،گوید من از امام صادق شنیدم که قبل از قیام قائم پنج علامت است: صیحه ی آسمان ایشان م
ظهور سفیان، خسف و قتل نفس زکیه وخروج یمان. عرض م کند: گفتم: قربانت بروم اگر خارج

شود ی از اهل بیت تو قبل از این علامات همراهش بشویم؟ فرمودند: نه.



در بین این روایات که تا حالا خواندیم ی ته از اولین روایت که خواندیم یعن روایت عیس بن
قاسم و روایات این گروه چهارم نیاز به توضیح دارد

روایت حمید بن زیاد را هم باهم بخوانیم

حمید بن زیاد واقف ثقه است. حسن بن محمد کندی ایشان همان حسن بن محمد سماعة است که
از واقف ها است البته ثقه است از غیر واحدی از اصحابش، آقایان گفته اند این مشل برای روایت

ایجاد نم کند چون در جای خودش گفته اند که ابن سماعة از چه کسان روایت نقل م کند.

أبان بن عثمان احمری هم از رجال مورد توجه شیعه است

أب جعفر احول و فضیل بن یسار که هردو ثقه و مورد توجه هستند و زکریای نقاض، مشل روایت
این زکریا بن عبداله نقاض است لذا روایت از جهت سندی م شود ضعیف.

از امام باقر ع م گوید: شنیدم که حضرت فرمودند: مردم مسلمان بعد از رسول خدا مثل مردم
زمان غائب شدن حضرت موس شدند که عده ای تابع جناب هارون شدند و عده ای هم دنبال

سامری رفتند. خلیفه ی اول مردم را دعوت کرد و عده ای به دنبال او راه افتادند، دوم آمد و دعوت
کرد و عده ای دنبالش رفتند و بعد سوم هم به همان ترتیب ول امیرالمؤمنین ع ابا فرمود جز به

اینه به قرآن عمل شود. سپس م فرمایند: هر کس هر پرچم را برافراشته کند هستند افرادی که
دنبالش راه بیفتند و از او پیروی کنند «و من رفع رایة ضلال فصاحبها طاغوت» روشن است که

امام ع م خواهند بفرمایند: هر کس پرچم ضلالت بلند کند صاحبش طاغوت است نه اینه
پرچمش ولو حق باشد ضلالت به حساب م آید پس اگر پرچم پرچم حق باشد دیر ارتباط ندارد.

 


